
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  ساربان خوش: فرستنده

  ٢٠١٩ نومبر ٢۶
 

 ثسخنرانی عبدالاحد حار
  شعری ی از مجموعۀئدر محفل شعرخوانی و روگشا

  )دلريش نقاب از چھرۀ پنھان، اثر نبی الله(
  

  !ھموطنان عزيز، زحمتکشان کشور، روشنفکران انقلابی

انفجار و ويرانی ساحات ميھن  ،رگی ھا، انتحادرد ھا، آوار آنچه که امروز در اين محفل بزرگ ارائه می گردد انعکاس

 و ء، شعراءادبا جنگ ھای نيابتی، استعماری و تجاوزگرانه می باشد؛ اما تاريخ گواه بر آن است که در طی سال ھای

ثر در رشد تربيت معنوی، اخلاقی، آگاھی ؤمود نقش سازنده و بسا ر خ به قدرت قلم، بيان و شعءنويسندگان متعھد با اتکا

در دوران ما شاعر بايد در دگرگونی جامعه . انقلابی حتی فراملی داشته اند سياسی، فرھنگی، کسب موفقيت ھای ملی و

ای سر گرمی و تفنن و بر شاعر ديگر اين الزام را ندارد که. دور او را احاطه کرده، سھم فراوان داشته باشد و جھان که

برای دريافت صله و يا امتياز ھای ديگر شعر بگويد؛  رضايت خاطر مشتی از آسوده دلان ستمگر و طبقات حاکم جامعه

 که در آن زندگی می کند به مبارزه و ستيز بر ینظام ۀستمگر و قوانين بيداد گرايان تواند ضد جنايات طبقات او می

 . د بلند کنش رادور اندازد و صدای اعتراضه ارتجاعی و تاريخ زده را بو مقررات کھنه، پوسيده،  خيزد

جامعه محيط خويش وقتی می نگرد که نظام فاسد بر ارکان  شاعر متعھد شخصيتی است آشنا به اوضاع و احوال

در   نمی کند و يا و جنايت کاران کامروا اند، سکوت اختيارو آرامی ندارد، مشتی اوباش حکومت می کنند، مردم آسايش

باشد و از آن ھا سخن نمی  َعمق فاجعه ستايشگر گلھا، شگوفه ھا، درخت ھا، دره ھا، کوه ھا، زلف و چشم يار نمی

که شعر شاعر متعھد زادۀ درد است، درد  گويد چرا شاعر متعھد از اوضاع و شرايطی ناھنجار جامعه سخن می. گويد

  .صیشخ ھای عميق و عمومی نه درد ھای سطحی و

درد و آلام از زحمتکش جوامع خود ھستند، چنين شاعرانی وظيفه دارند تا  شاعران انقلابی ھمواره الھام بخش توده ھای

 متعھد جامعۀ ما بايد از ھمه فجايع جامعه از بمباری ھا، خون ريزی ھا، کشتار، انفجار، شاعران. توده ھا بگويند

بر جامعه سخن بگويد و شعر  انتحار، چپاول، جنايات، درد ھا، ستم ھا، بيداد گری ھا، بيکاری، فقر و خفقان حاکم

 نياز ھای بشری است ۀ نوين و مترقی که سخنگوی ھمۀجامع بسرايد و ھم مباشر و کار گزار برای آينده ھای تابناک

 .باشد
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. ش از عمق به سطح می کشد و باز تا عمق پيش می رودجوھر ارزش خاص ھر شاعر در جامعه در اين جاست که

بر پيکر خونين ملتش تحميل می کنند، زود تر و عميق تر از ھمه احساس می کند،  که تجاوزگرانرا ی ئشاعر درد ھا

شود، اينجاست که  گاھانه فرياد میآاوفان درد ملت رطعلل درد ھا را می شناسد و برای ديگران می شناساند و  اسباب و

وفانی از فرياد، طانقلابی پرتاب می شود و با  حالت خيال شاعرانه بيرون شده يکباره ميان موجی از شور و غوغایاز 

  . دمبارزه را به راه می انداز

ليون ھا انسان اسير ميھنش می ايستد و يگرديده در کنار م بخش ملیعر ديگر خود سرباز جنگ خلق آزاديشا! بلی

شاعر متعھد از . و آزادگی را می ستايد ن فرو می برد و آزادیا متجاوزۀه بر دل و ديدساخت  شعرش را تير و خنجر

اندوه و فراموشی پاشيده، ميان مردم بی اتفاقی، تعصب،  ی سخن می گويد که در آن گرد خاموشی، سکوت،اجامعه 

ده ھا آگاھی و رھنمود انقلابی از عمق سکوت و خاموشی سخن می گويد و برای تو شاعر. پراکندگی ايجاد شده است

 . دمی دھ انقلابی

که در ميان مردم باشد، دوری از توده ھا ناقوس مرگ او را می  شاعر، نويسنده، فيلسوف و رھبر تا وقتی زنده است

ی؛ ئاوه بورژدو پيروی از افکار خر  دوری از توده ھا دليل خامی است و بی دانشی .سرايد او ديگر زنده نيست

تجزيه و تحليل می  خوبی عميق دارند، اوضاع و احوال را بر مردم ايستاده اند از شعر دريافت ھایسنگ شاعرانی که در

تواند به جنگ سياھی،  د که مین می پندار ایهرا حرب د و عليه استعمار و امپرياليسم به مبارزه بر می خيزند و شعرننماي

 فرتوت و فرسوده را بايد بر ملا نموده از ميان مناسبات ۀشاعر انقلابی ھم .تتباھی، ستم، استثمار و استعمار رف

  .دبردار

جزء ضرورت زمان است، بايد وجدان طبقاتی را در مردم شکل ببخشد، شاعر انسان آگاه، با دانش، مقاوم و استوار که 

در ستمگران،  دوران ما دوران آگاه شدن توده ھاست و قيام عليه. است ک ريشه در خون ما دارد زيرا شعر ھنر ملی

که اسير اقوام، رنگ ھا و  آنھائی  ھدفمند و مترقی شاعر دوستان خود را از ميان مردم بر می گزيند،ۀايجاد جامع

ھايشان، محبت ھای شان، سلام و کلام شان تظاھر نمی  تعلقات شھر نشده ھمه چيز شان صادقانه است و در دوستی

شاعر متعھد می شتابد به سوی افق ھای . د را می سرايدخو ۀھمگام است، غم زمان شاعر با لحظه ھای زمان. کنند

نا ھمواری، . است خورشيد ھای ھميشه تابناک و درخشان او می داند که سر راھش خار و خاره سنگ بسيار روشن،

بيکران را تسخير نمايد و با ھر چه دشواری و   او خللی وارد نمی کند و می خواھد افق ھایۀدشواری، رنج راه در اراد

  .ختی است به مبارزه و ستيزه بر می خيردس

انجام داده و پيوسته خشم حکام ستمگر و قدرت ھای اھريمنی را  خوبیعھد در طول تاريخ رسالت خود را بشاعران مت

به   تحليل و ارزيابی که از ستمگران، استعمارگران و استثمار گران داشتند مردم را عليه آنھا ورده و باآبه طغيان در 

  .توده ھا ايستاده اند رزه دعوت کردند و تا پيروزی در سنگر ھایمبا

 

  


